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نوروز
ايرانيان باستان جشن نوروز را فروردين ناميده اند و باور آنان به فرود آمدن فروشي ها در 
پايان هر سال سبب شده است كه ايرانيان باستان و زرتشتيان ، هر سال 5 روز پيش از پايان 
سال ، به خاطر ششمين گمنبار و پنج روز پس از پايان سال به خاطر پنجه ي كبيسه ، روي 
هم ده روز ميزبان فروشي ها باشند. ايرانيان باستان با شير و پوشاك از فروشي هاي خاندان 
خود پذيرايي مي كردند وبا افروختن آتش و ساختن تنوره ي دود بر بام ها ، فروشي ها را 
به خانه هاي خويش مي خواندند و راهنمايي مي كردند. فروشي ها دودخانه هاي خود را 
مي شناسند و به سوي دودمان خود مي شتابند. و از اين جا است كه واژه ي دوده و دودمان 

پديد آمده اند. 
در آيين زرتشت عمر هر دوره از جهان 12 هزارسال ، در 4 بخش 3 هزارساله است . در 3 
هزارساله ي نخست ، تنها فروهر ها در جهاني مينوي و عاري از ماده و قالب مادي مي بودند 
و بس . در 3 هزار ه ي دوم به خواست اهورمزدا ، فروهرها اندام مادي مي يابند و قالب 
مادي مي پذيرند و بدين سان جهان مادي و انسان پديد مي آيد . از اين پس فروهرها نگهبان 
تن مادي خويش مي شوند. شمار اين فروهرها به اندازه ي همه ي باشندگان است . فروهر 
انسان ها ، پس از جدا شدن روح از هيولاي مادي ، راهي جهان بالاتر مي شود، اما در جهان 
بالا همواره در پيوندي مينوي با هيولاي مادي خود است و در پايان هر سال ، در ششمين 
گهنبار ، كه » همسپدمدم « ناميده مي شود ، براي سركشي از بازماندگان هيولاي مادي خود 
فرود مي آيد. از اين روي است كه جشن نوروز را كه جشن آغاز سال است ، جشن فروهرها 
و جشن فروردين ناميده اند. باور به فرود آمدن فروهرها در پايان هر سال ، سبب شده است 
كه ايرانيان باستان و زرتشتيان ، هر سال 5 روز پس از پايان سال ، براي ششمين گهنبار و 5 
روز پس از پايان سال براي پنجه ي كبيسه ، روي هم رفته 10 روز با شير و پوشاك ميزبان 
فروهرهاي خاندان خود باشند. آنها با روشن كردن آتش و ساختن تنوره ي دود بربام ها ، 

فروهرها را به خانه هاي خويش راهنمايي مي كردند. 
آتشي كه امروز به نادرستي آتش چهارشنبه سوري ناميده مي شود ، در پيوند با همين دود و 
آتش و » سور« براي فروهرها است . اصطلاح چهارشنبه سوري پيش از اسلام نمي توانسته 
است وجود داشته باشد. گذشته از واژه ي شنبه كه ريشه اي سامي دارد ، روز شماري پيش 

از اسلام ، به جاي شمردن نام هاي هفته ، با شمارش نام هاي روز انجام مي گرفت. 
] سور در پهلوي به معني سرخ است . معلوم نيست كه در اين جا مراد از سور سرخ است 

يا مهماني واژه اي مغولي است ، به گمان ، سرخ منطقي تر باشد [
نوآوري بزرگ و گستاخانه ي زرتشت با فروشي ها به هستي معني مي دهد. رستاخيز انديشه 
زيباتر و  اي  انديشه  . هنوز  بي كران ساختن هستي است  اميد و  آفريدن  براي  آراينده  اي 
گهرباتر از انديشه ي بي كران به مغز آدمي راه نيافته است . زيرا در بي كران است كه درستي 
و دادگري ، ميدان تكاپو مي يابند و فرزانگي اندام مي گيرد و ستايش ارزش مي يابد. در 
فروردين يشت ، بند 49 آمده است » فروشي هاي نيك تواناي پاك اشونان را مي ستايم ، كه 
هنگام همسپده دمان از آرامگاه هاي خويش بيرون مي شتابند و ده شب پياپي آگاهي يافتن 

را در اين جا به سر مي برند «
روزهاي نوروزي روزهاي ميزباني از فروهرهاست . از اين روي است كه اين ماه را فروردين 
ناميده اند . باور به فرود آمدن فروهرها در پايان هر سال ، سبب شده است كه ايرانيان باستان 
و پيروان زرتشت ، 5 روز پيش از پايان سال ، به سبب ششمين گهنبار و 5 روز پس از آن 
به سبب كبيسه يا نوروزي ، روي هم 10 روز ميزبان فروهرها باشند و با شير و پوشاك از 

آن ها پذيرايي كنند. 

با اين كه هر يك از ماه هاي سال يك يا چند جشن كوچك و بزرگ دارند ، جشن هاي 
نوروز مهرگان و سده از بلور ويژه اي برخوردارند و از ميان اين سه جشن ، فروردين يا 
نوروز ، به سبب گردش و چرخش سال از كهنه به نو و براي اين كه روز نويي را براي 
ايرانيان آغاز مي كند ، بزرگ ترين جشن ميهني شده است . از اين روي ، نوروز ،كه با روز 
نخستين روز » نو « ايرانيان است ، نويسندگاه سده هاي نخسين دوره ي اسلامي رابيشتر از 
آيين هاي ديگر به سوي خود كشيده است . فراواني گزارش ها و افسانه ها ، كار بررسي را 

، به سبب نياز به گزينش سره از ناسره دشوارتر مي كند. 
خود افسانه ها آن قدر اهميت ندارند كه ميل به آفريدن آن ها . روي آوري ايرانيان سده 
هاي نخستين به افسانه ها و پيوند زدن آن به نوروز ، در جاي جاي كوشش ايرانيان براي 
پاسداري از يك آيين كهن به چشم مي خورد. كوشش براي يافتن تاريخ آغاز نوروز كاري 
بي هوده است . در دوره اي نياز به ميزان و آهنگ ، هنجاري ديگر پديد آمده است . با اين 
همه به خوبي روشن است كه در ارتباط نوروز بايد در پي چيزي بغرنج و پيچيده باشيم . 
آيين نوروز ، مانند پديدآمدن يك جوانه يا شكوفه ، آرام وبي صدا و در نهايت سادگي ، به 
خودي خود در جامعه اي ساده و روستايي پديد آمده است و از اين روي نمي تواند ، آغازي 
بغرنج داشته باشد. نوروز در آن گذشته هاي دور ، سالگرد طبيعي چوپانان و كشاورزان بوده 
است ، كه رفته رفته ، براي فراهم آوردن مرزي درخور، با آيين و سپس با آيين هايي همراه 
شده است . و بنابراين نوروز نخست آييني بوده است چوپاني و روستايي . بعدها بوده است 
كه توانمندان و فرمانروايان در نوروز و گردش سال حكمتي يافته اند و به آن آرايشي ويژه 
بخشيده اند. به ويژه اين كه دريافت بهره ي توانمندي و ماليات هم در پيوندي تنگاتنگ با 

نگاهداشت حساب تكرار سال بود. 
همه ساخت و آرايش آيين ويژه نوروز نيز نشان از چوپاني و روستايي بودن آن دارد. ماهي 
نماينده ي جانوران است وسبزي نماينده ي برآيند تلاش كشاورزان . ماهي كوچك ترين 
جانور بي آزاري است كه آسان و با اندك تيمار در دسترس است و در آب كه شرط اصلي 
آزار  از  باستان  ايرانيان  اكراه  به  با توجه  ، مي زيد و  ادامه كار چوپانان و كشاورزان است 
جانوران و در بند كشيدن آن ها ، قفس آبي اش قفس اسارت نيست و زندانش آب حيات 
است و سبزي از ديرباز ،‌شايد از پيش از پيدايش نوروز ، براي روستاييان نبض سال نو را 
پياله هاي گوناگون ، هم  با رويانيدن چند گونه تخم در  گرفته است . روستاييان كشاورز 
نزديك شدن زمان رويش را مي آزمودند و هم از نوع رويش در مي يافتند كه بايد در آن 
سال كدام دانه را بيشتر بكارند. رفتاري كه امروز به صورت سنت برجاي مانده است . پس 
، جدا از رقم » 7 « كه رقم مقدسي است ، هفت سيني ) يا هفت پياله ( نوروز يادگار كاشت 
آزمايشي بذرهاي گوناگون است . گزارش بيروني سندخوبي است : » ... و هر كس از راه 
تبرك به اين روز در طشتي جو كاشت . سپس اين رسم ايرانيان پايدار ماند، روز نوروز در 
خانه 7 صنف از غلات در استوانه بكارند و از روييدن اين غلات به خوبي و بدي زراعت 

و  حاصل ساليانه حدس بزنند. « 
جاحظ نيز در كتاب الماحسن الاضداد ، گزارشي همانند دارد : » در گذشته 25روز پيش از 
نوروز ، در دربار شاه دوازده استوانه از خشت مي ساختند و در هركدام دانه اي جداگانه 
مي كاشتند ، تا پس از درو و برداشت ، ببينند كه كدام دانه براي سالي كه در راه است بهتر 

و شايسته تر است « 
با پايان گرفتن آيين هاي نوروزي ، هفت صنف از سبزه را در 7 طشت يا سيني ) = چيني (‌ 

و نيز ماهي را به كرانه وخود رود مي سپاردند و به آن ها شناس اداه زندگي مي بخشند. 
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